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 الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام
 

  02/21/0931تاریخ پذیرش:           02/20/0931تاریخ دریافت: 

 *نیا اصغر هادوی علی  ___________________________________________________________ 

 چکیده
چگونه قابل  یاسلام یها بر آموزه هیبا تک یانسان اقتصاد یپرسش است که الگو نیمقاله در صدد پاسخ به ا نیا

 بهکه مقاله  یا هیفرض کدامند؟ فیتعر نیعناصر ا ایعنصر  نیترمهم ست؟یالگو چ نیا فیتعر؟ است میترس

اسلام،  دگاهیاز د یاقتصاد سانان یدر الگو یقاعده رفتار نیتراست که مهم نیا باشد میاثبات آن  دنبال

  ،یماد) وجودیگانه  . ابعاد سهباشد یم« ، معنوى و آخرتى با بهترین ترکیبمادیهاى  مندى بهره یساز  نهیشیب»

 میقرآن کر شناسی انسان ی( از مبانیبه عنوان دو امر از امور فطر یریپذ و لذت ییگرا ( و )مطلقیو اخرو یمعنو

الگو در  نیاست که چگونه ا  داده شده  نشان نیهمچن ؛دارند ییسزاالگو نقش ب نیا یریگ هستند که در شکل

 .باشد یم تأثیرگذار توزیعو  دیدر سه گستره مصرف، تول یاقتصاد یرفتارها لیتحل

. به گیردقرار  یمورد بررس زین کیو اقتصاد کلاس شوداستفاده  یقیشده از روش مطالعه تطب تلاشدر این مقاله 

است که در  یدیجد دهی، ایانسان اقتصاد الگوی شده است. اتخاذ عقلی ـ یلیروش تحل زین یریلحاظ تفس

 .کمتر به آن پرداخته شده است یمطالعات گذشته اقتصاد اسلام

پذیری، انسان  طلبی، عقلانیت ابزاری، فطرت، لذت الگوی انتزاعی، انسان اقتصادی، اعتدال، نفع: واژگان کلیدی

 .کامل

  .JEL:B00 ،Z12 بندیطبقه

                                              
 .Email: alihadavinia@gmail.com                      .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دانشیار. *
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 مقدمه. 1
سازد، آشنایى با جایگاه  را آشكار مى الگوی انسان اقتصادیت ینكاتى كه ضرورت و اهماز 

، «لئاو اید نوع انتزاعى»شناسى علم است.  در روش )Ideal Type( «لئاو اید نوع انتزاعى»

اعات ذهنى، منشأ خارجى این انتز البتهآمده از انتزاعات ذهنى است؛ دست نمایانگر الگوى به

، )زریباف شود یافتن این منشأ عینى و عملیاتى، سبب اطمینان و تأیید الگو مىى دارد و حت

علمى جایگاه مناسبى دارد. فضاى بدون  یها یپرداز هینظرنوع انتزاعى در  .(920ص ،0933

هاى بارزى از  در اقتصاد، نمونه اطلاعاتاصطكاك در فیزیك، بازار رقابتى با شفافیت كامل 

سازى منطقى آن  و ساده تیواقعتجرید  درگذرتند. نوع انتزاعى كه چنین انواع انتزاعى هس

هاى  كند كه هر علم به تبیین پدیده هاى مناسبى را ایفا مى شود، وظیفه ترسیم مدل حاصل مى

عد اثباتی انسان اقتصادی توان گفت این الگو به بُ بدین ترتیب می پردازد. مربوط به آن مى

 .پردازد یم

های اسلامی در ترسیم این الگو  از آموزه اگرچهبه همین خاطر باید توجه داشت كه 

شود، ولی هدف، ارائه الگویی كه اختصاص به مسلمانان داشته باشد، نیست؛  استفاده می

 ؛ها را پوشش دهد كه بتواند رفتارهای اقتصادی تمامی انسان است الگویی ،بلكه هدف

این الگو به درستی و منطقی ترسیم شود  كه یصورت درشود.  شامل مسلمانان نیز می اگرچه

تواند در نقد الگوی انسان اقتصادی غرب مفید بوده  می  و بتواند كارآمدی خود را نشان دهد

الگوی انسان اقتصادی مباحث دیگری  دربارهو حتی جایگزین مناسبی برای آن باشد. البته 

شود. در  یریگیپكه باید در مطالعات بعدی مطرح است  )Irrationality( چون ناعقلانیت

باشد كه با الگوی انسان اقتصادی مرتبط است و  اقتصاد شناختی نیز مباحثی مطرح می

 زمینه مناسبی برای مطالعات بعدی باشد.تواند  می

پیشینه پیدایش الگوی انسان اقتصادی در به ساختار مقاله باید گفت در ابتدا  درباره

بتواند با پیمودن این مسیر به  شده است به این امید كههای آن پرداخته  غرب و ویژگی

ترین یابیم كه از مهم شناسی مناسبی دسترسی پیدا كند. با طی این مسیر درمی موضوع

است. به همین  یشناس مقدمات لازم برای پردازش این الگو، برخورداری از مبانی انسان

مبانی  تاگیرد  قرآن كریم مورد بررسی قرار می شناسىمبانى انسان ،خاطر در مرحله بعد

آن پردازش الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام باشد. در اینجا فقط به  ساز نهیزممزبور 
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بانی آورد. این م شود كه زمینه مناسبی برای این امر فراهم می مبانی پرداخته میبخش از 

هایی از امور فطری. از  و نمونه فطرت تیماه گانه وجودی انسان و ابعاد سه  ند از:اعبارت

 هستند، نیآفر نقشامور فطری كه در پردازش الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام 

معرفی الگوی انسان »به نیز مرحله سوم  و هستند «گریزىملَپذیرى واَلذت»و  «گرایى مطلق»

 اختصاص یافته است. «از دیدگاه اسلام اقتصادی

 های آن  الگوی انسان اقتصادی در غرب و ویژگی شیدایپ .2

مكتب  ازرا باید « انسان اقتصادى»گیرى ترسیم كنونى از الگوى آرمانى  سیر تاریخى شكل

اساس  میلادی 02تا اواسط قرن  01كه از قرن  )Mercantilism( لیسمیوداگرى یا مركانتس

افزایش ثروت را یگانه هدف  و كرد هاى مقتدر اروپا را تعیین مى سیاست اقتصادى دولت

در  02از نیمه دوم قرن  های بیش از اندازه دولت شناساند، آغاز نمود. دخالت می  اقتصادى

ها و لیبرالیسم اقتصادى  هاى شدید و پیدایش مكتب فیزیوكرات اروپا سبب بروز مخالفت

ا ه مبتنى بود. فیزیوكرات« قدرت طبیعت»ها بر فیزیوكراسى یا  نى فیزیوكراتبی شد. جهان

« نظام طبیعى»ساختن نقش دیگران از جمله دولت، الگوى براى بالابردن نقش فرد و محدود

فرماست كه  در اجتماعات بشرى تعادل و توازنى حكم كنند. آنان معتقد بودند مى یمعرفرا 

تر و زودتر به منظور خود  افراد آسانكه بنابراین براى آن است؛« م طبیعىنظا»منشأ آن، 

دلخواه به خودشان  طور بهبرسند و به مقتضاى مصالح خود رفتار كنند بهتر است اداره امور 

 تفضلى، ) اى از دولت سلب شود جا كه ممكن است حق هر نوع مداخلهنو تا آ واگذار

 هیكل، مبارزه با «نظام طبیعى»رچوب ترین وظایف دولت در چا یكى از مهم .(12ص، 0911

دارد.  زاحمتطلبى افراد  شخصى تعارض یا با منفعت تیمالكعناصرى است كه با اصول 

بهترین وضع ممكن معرفى  یسو بهها  ، یگانه محرّك دائم انسانمادیمیل به سودجویى 

چگونه اصل  شودروشن میبنابراین ؛ (01، ص0ج، 0912 و ریست، )ژید شود مى

« نظام طبیعى»به الگوى  توجههاست با  كه شالوده مكتب كلاسیك« جویى لذت»

كه در  یكلشود. یكى از اصول  ظاهر مى« انسان اقتصادى»ها در ارائه الگوى  فیزیوكرات

گذار مكتب كلاسیك مطرح شد این بود كه تمام  ، بنیانآدام اسمیت ثروت مللكتاب 

از آزادى بشر در تعقیب منافع ناشى انجامد  هایى كه به افزایش ثروت یك جامعه مى پدیده
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برداشت از انگیزه انسانى كه به اصل  گونه نیا( 23ص، 0911 )تفضلى، خود است مادی

متكى بوده است و بر خودخواهى كامل انسان تأكید  تیمطلوبروانى با اصالت  ییگرا لذت

رسد. در  به اوج خود مى )Bentham( جرمى بنتامو  )Hobbes( توماس هابز دارد، در اندیشه

ها و مكتب كلاسیك  ترین تمایز فیزیوكرات چنین نگرشى به انسان زیربناى مهم هر صورت

آدام وار  شده و شالوده الگوى ماشین« نظام طبیعى»بودن «خودكار»یا « خودآ» هینظریعنى 

 .(020ص ،0911 ،مینی) دهد تشكیل مى« ىئدست نامر»را درباره  اسمیت

باره تحقیق مربوط به روابط اقتصادى فرضى را مطرح كردند كه در ها در كلاسیك

بود. آنها معتقد بودند تحقیق درباره روابط  مؤثركامل  طور بهپیدایش الگوى انسان اقتصادى 

 )تفضلى، و مشترك باشد یكلاى صورت گیرد كه در افراد انسانى  اقتصادى فقط باید از جنبه

بلكه باید انسان  اقتصادى نباید به افراد نظر داشته باشد؛ بنابراین پژوهشگر (20ص، 0911

غیر  ،نوعى یعنى انسان اقتصادى را در نظر گیرد و انسان را از همه صفات و عوارض دیگر

از نفع شخصى تجرید كند. چنین نگرشى با پیدایش مكتب نئوكلاسیك یا نهائیون در اواخر 

آن است كه علم اقتصاد از  این مكتب مهمهاى  رسد. از ویژگى قرن نوزدهم به اوج مى

 لئون والراسو  )William Stanley Jevons( ویلیام استنلى جونزگذارش یعنى  دیدگاه بنیان

)Leon Walras(  افزون  ؛(001ص، 0911 )تفضلى،شود  تعبیر مى« و رنج لذتاصل »مبتنى بر

كار ه ب« نهایى تیمطلوب»گرایى را در دایره یك مفهوم ذهنى با نام  آنان اصل لذت ،بر این

یك واحد اضافى از یك كالاى معیّن براى « ارزش ذهنى»نهایى در واقع  تیمطلوب اند. برده

 كننده خاص است. یك مصرف

را در جنبه  تیعقلانكه برده شده است براى كسانى به كار گاهی انسان اقتصادى 

كامل و  اطلاعاتمل، به ترجیحات كا توجهاش داراست. در این نوع انتزاعى با  ابزارى

بهتر ترجیحاتش را  یا گونه بهگزیند كه  قدرت محاسبه بدون اشتباه، فرد رفتارى را برمى

تر از نیازهاى خود شماند كه بی اقتصادى به شكارچى مىقلایى انسان ع ارضا كند. در واقع

انسان  مفهوم )Eatwell, 1987, p.54( پردازد تواند، كمتر مى كه مى آنجاپردازد یا تا  نمى

جاى . این مفهوم بود دست آمده  روش قیاسى بهاقتصادى به وسیله اقتصاددانان كلاسیك با 

 & G.C. Panda( انسان متوسط را گرفت و سبب شد كه اقتصاد، علم محض شناخته شود

D.M. Mithani, 1985, p.34(. 



 

ص
ف

ی 
گو

/ ال
ی

لام
اس

اد 
ص

اقت
ی 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
مه

لنا
... 

لام
اس

اه 
دگ

 دی
 از

دی
صا

اقت
ن 

سا
ان

 

39 

گروهى  چارچوب درباره تیمطلوبحداكثركننده گاهی به عنوان مفهوم انسان اقتصادى 

بودن مد آشكار است. نزد آنان عقلایىكه بیشتر از همه درآكار رفته است ه ب ها تیمحدوداز 

موانعى پیش راه او  اگرچهیابد كه این هدف را دنبال كند؛  انسان اقتصادى زمانى تحقق مى

 ,Pearce, 1992, p.120/ Pande & Chopra, 1990) ناكامل اطلاعاتباشد. موانعى مانند 

p.82)  ه حداكثركنند»توان  تاكنون گذشت، انسان اقتصادى غرب را مى آنچهبه تمام  توجهبا

 انسانی دارای دو ویژگی اصلی است: نیچن كرد. یمعرف )Self - Interest( «منفعت شخصى

 «.عقلانیت ابزاری»و « طلبینفع»

 طلبی نفع. 2-1

در تبیین رفتار، به رنسانس و نهضت اصلاحات كه معاصر « نفع شخصى» گرفتن نقشنظردر

محور  بلكه از زمان سقراط گردد باز نمى پیدایش مفهوم انسان اقتصادى است با دوران

در مقایسه با فیلسوفان  )Hobbes( هابزو  )Machiavelli( ماكیاولىبوده است؛ البته  توجه

ویژگى  این .)Craig, 1998, p.64( اند گرایى محض شدیدتر بوده پیش از خود در منفعت

 (Eatwell, 1987, p.54) رابطه تنگاتنگى دارد« اصالت فرد»یا « فردگرایى»انسان اقتصادى با 

 :داراى دو ویژگى اصلى است« فردگرایى»

 دهد. شخصى سرمایه كه امكان انتقال و انباشت نامحدود سرمایه را مى تیمالك. 0 

اصلح  و تنازع بقایى كه در آن چشمى بین افراد در كسب ثروت . رقابت، چشم و هم0 

 اختصاص مادیامور  به در این نگرشطلبى  نفع .(Eatwell, 1987, p.791) ماند باقى مى

به قصد قبلى و از روى عقل، بلكه به پیروى از  ها نه نساناو  (Chapra, 2000, p.23) دارد

نوعان به هم نفع شخصى موجب گسترش مبادله و تقسیم كار اجتماعى شده و از این طریق

 .(93ص، 0912هانت، رسانند ) خود سود مى

 عقلانیت ابزاری. 2-2

یكى از كاركردهاى عقل عملى است كه  )Instrumental Rationallity( «ابزارى تیعقلان»

صدد تعیین بهترین طریق جهت رسیدن به بالاترین سطح از هدف است.  در آن، عقل در

 تیعقلان»شود كه با عنوان  ابزارى در برابر كاركرد دیگرى از عقل عملى مطرح مى تیعقلان

از آن یاد شده و در آن عقل عملى به دنبال تعیین هدف  )Substantive Rationality( «ذاتى
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ترین ویژگى  بنابراین مهم ؛(90ص، 0912پور ازغدى،  )رحیم انسان استبراى رفتارهاى 

است. در تعاریفى كه از انسان اقتصادى  )Maximizing( «سازى بیشینه»ابزارى  تیعقلان

 یمعرفهاى این الگوى انتزاعى  یكى از ویژگى یساز نهیشیبابزارى یا  تیعقلانمطرح شده، 

ورى اظر در انسان اقتصادى استخدام فنمورد ن تیعقلان .(Eatwell, 1987, p.54) شده است

 Panda) است تیفیكها براى تكامل صنعت، افزایش تولید، كاهش هزینه و افزایش  و برنامه

& Mithani, 1985, p.50)  درباره تبیین این ویژگى دو نگرش مطرح شده است: اول آنكه

كنند و  قلایى عمل مىع طور بهگرفته شود كه گویا مردم در نظر  گونه نیاممكن است 

  .(O�Hara, 2001, p.957)د رفتار كنن گونه نیاحداكثركننده هستند و دوم آنكه مردم باید 

 قرآن کریم  یشناس انسان مبانى .3

 گانه وجودی انسان . ابعاد سه3-1

های مختلف نیازهای وی توجه كرد. در  توان به گروه برای درك ابعاد وجودی انسان می

اشد. حقیقت نیاز به احساس و ب برخاسته از یكی از ابعاد وجودی وی میواقع هر گروه 

عد از ابعاد وجودی خود دارد، های یك یا چند بُ كه فرد نسبت به یكی از جنبه دركی

توان گفت كه گروهی از نیازها مانند گرسنگی و تشنگی بیشتر جنبه  نماید. می بازگشت می

ای دیگر از نیازها وجود دارند كه با  دی دارد. دستهمادی داشته و نشان از كمبود در بعد ما

نیازهای پیشین كاملاً متفاوت است. نیاز به ایمنی و اطمینان و نیاز به محبت و تعلق و عزت 

و مانند آن. این گروه جنبه مادی بسیار كمتری دارند. این نیازها برتافته  یدوست نوعنفس و 

باشند. بُعد  باشد. این دو بعد مربوط به جهان پیش از مرگ انسان می از بُعد معنوی انسان می

هایی از انسان است كه با حیوان مشترك است و دومین بُعد  مادی مربوط به ویژگی

 اختصاص به انسان دارد. 

توان گروه سومی از نیازها را مطرح نمود كه نشان از  می بینی اسلامی با توجه جهاناما 

عد اخروی یاد كرد. در انسان نوعی آگاهی درونی توان از آن به بُ عد سوم انسان دارد كه میبُ

نسبت به بقای روح و امكان حیات آن پس از مرگ وجود دارد، كه مربوط به بُعد آخرتی 

و تفاوت آن با دیگر ابعاد انسان كه جنبه « بُعد آخرتی»نیز درباره  7صادق باشد. امام وی می

 د:نفرمای گونه می دنیایی دارند این
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خداوند این دو  كه یهنگامو به این ترتیب انسان از دو شأن دنیا و آخرت خلق شده است.  

أن آس مان  گردد، زیرا حیات از ش   شأن را با هم گرد آورد، حیات انسان در زمین مستقر می
خداوند بین آن دو شأن مغایرت ایج اد كن د، آن    كه یهنگامبه شأن دنیا نزول كرده است و 

 )شیخ ص دوق، ...  گشتآخرت به آسمان بازخواهد  مفارقت موت است و در آن حال شأن

  .(1، ح021، ص0ج ق،0309

از این احتمال،  انسان رف آگاهی. صِدهد یمپس از مرگ را  هر انسانی احتمال زندگی

و رفتارهای وی تأثیرگذار است. این برداشت را  اعد آخرتی او را تشكیل داده و در نیازهبُ

الَّذيِنَ يظَنُُّونَ أَنَّهمُْ ملَُاقوُ رَبِّهِمْ »در باره واژه ظن در آیه  طباطباییتوان از تفسیری كه علامه  می

 : كند یماشاره  گونه نیارابطه مذكور ( به 31 :بقره) «وأََنَّهمُْ إلِيَهِْ راَجعِوُنَ
و  ، نخس ت از توج ه  شودیمدر نفس پیدا  جیتدر بهوسیله اسباب تدریجى ه علومى كه ب ...

و در  یكى از دو طرف شك، كه همان مظن ه اس ت پی دا ش ده     حیبه ترجو سپس  بعد شك
است حاص ل  ك جزمى كه همان علم تا ادرا رود بین مى از جیتدر بهآخر احتمالات مخالف 

هولن اك تعل ق بگی رد باع ث غل ق و اض طراب و        یبه خط ر و این نوع از علم وقتى  شود
كه گفتیم یك طرف شك  شود یمو این غلق و خشوع از وقتى شروع  شود یمخشوع نفس 

 و تمامیت نه آعلم بو چون امر نامبرده خطرى و هولناك است، قبل از  كند رجحان پیدا مى
بردن ظ ن در ج اى عل م ب راى     كاره پس ب ؛آورد آن رجحان، نیز دلهره و ترس در نفس مى

دارد ك ه ممك ن    جه شود به اینك ه رب ى و پروردگ ارى   كه اگر انسان متو بوده نیبه ااشاره 
برگردد، در ترك مخالفت و رعایت احتی اط ص بر    شیبه سوو  است روزى با او دیدار كند

 كن د  م ى  اطی  ب ه احت بلك ه هم ان مظن ه او را وادار     ش ود  تا عل م ب رایش حاص ل    كند نمى
 .(003، ص0، ج0913)طباطبایی، 

و این در  باشد «گمان»معنى در اینجا به  «ظن»كه این احتمال نیز وجود دارد پس  

نداشته  مانیبزرگ ابه آن دادگاه  فرضاًاست كه اگر انسان  دیتأكحقیقت یك نوع مبالغه و 

كارم م) خلافكارى خوددارى نماید هرگونهكافى است كه از  ،باشد و فقط گمان كند

تر از یقین است زیرا ظن  در این مورد ظن بلیغتوان گفت می .(001، ص0 ج ،0913 ،شیرازی

 ها ینگرانهمه  كه چنان ؛نیقی بهملاقات رب هم موجب خشوع و نگرانى است چه رسد ه ب

، ق0302، زحیلى /033، ص0 ج ،]تابی[ ،القانیط) خیزد برمیاز ظن  ها وجوش جنبو امیدها و 

 .(013، ص0 ج



 

ی
لام

اس
اد 

ص
اقت

ی 
هش

ژو
ی پ

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

/ 
لی

ع
وی

هاد
ر 

صغ
ا

نیا
 

42 

وجودی انسان در اینجا ارائه شد، از  گانه سهباید توجه داشت برداشتی كه از ابعاد 

اد مختلف های این مقاله است. البته حقیقت واحد انسان زمینه نوعی اتحاد را در ابع آوری نو

های مختلف رفتارهای  توانند بر گستره یك از ابعاد مزبور میآورد. هر وی به وجود می

ایی از رفتارهای انسان  . اقتصاد نیز كه در واقع به شناخت گسترهگذارندب ریتأثانسانی 

گانه مزبور  باشد، بازتابی از ابعاد سه می« مصرف»و « توزیع»، «تولید»پردازد كه مربوط به  می

 .(032ص  ،0921 نیا، ادویه) است

 هایی از امور فطری و نمونه ت فطرت. ماهی3-2

مضاف به  صورت به سوره روم 92 آیهبار در  فقط یك این واژه را نخستین بار قرآن كریم 

چگونگى  .(03ص، 0912)مطهرى،  اللَّه به كار برده و ظاهراً پیش از آن كاربردى نداشته است

با معناى لغوى آن فاصله گرفته  كاربرد قرآن كریم سبب شده كه معناى اصطلاحى این واژه

 «فَطرََ»استفاده شود. فطرت از ماده  ،و در یك مفهوم محدودتر كه به انسان اختصاص یافته

شكافتن اطلاق شده و  هرگونهطول است سپس به به معناى شكافتن چیزى از طرف 

ژه همان تاریك عدم است یكى از معانى مهم این وا كه آفرینش به منزله شكافتن پردهآنجااز

، 9ج، ق0322 طبرسى، /13-11ص، 1ج ،ق0322منظور، )ابن دشو آفرینش و خلقت شمرده مى

 .(0111، ص0ج، 0912معین،  /039، ص1ج ،0910قرشى،  /فطر ماده ،ق0303، راغب /033ص

 ست كه در اصل آفرینش انسان وجود داردنادهایى  همان ویژگىرا باید در اصطلاح فطرت 

یك از نیروهاى غریزى و مغزى و روانى، براى هر به عبارت دیگر ؛(03ص، 0912 )مطهرى،

 .(030، ص0ج، 0913)جعفرى،  فطرتى وجود دارد كه جریان طبیعى و منطقى آن است

قدر از جمادات به  شترك بین موجودات باید گفت كه هردر ترسیم هندسه هرم امور م

شود.  آن افزوده مى تیفیكو بر  كنیم، امور مشترك پیشین حفظ سمت انسان حركت مى

دهد. انسان نیز با آگاهى مزبور  سو مىوو شعور، رفتارها را در حیوان سمتنوعى آگاهى 

 ،0912مطهرى،  /032ص، 0913)نصرى،  شود مى گر جلوهتكامل یافته است و نقش اختیار 

بنابراین تفاوت طبیعت، غریزه و فطرت از سنخ تفاوت تشكیكى و ناشى از تفاوت  ؛(03ص

و  تر رنگ كمهاى انسان  در مراتب وجودى اشیاست. هر قدر نقش اختیار در تعریف ویژگى

شویم. این سیر  تر مى ترى شود، به سمت مرتبه طبیعت نزدیكشبی یتوجه یبنگر  به عقل كل
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 مادیشدن به منفعت انسان اقتصادى غرب با محدود لگوىگرایى در ا نزولى طبیعت

ترین ویژگى  مهم صورت بهشناسى اسلامى فطرت را  مشهود است؛ اما مبانى انسان یخوب به

تر است؛ زیرا  اند كه نقش اختیار و آگاهى در آن نمایان مطرح كرده یا گونه بهمشترك 

بودن امور فطرى است. هیسودوها در فرهنگ اسلامى،  امور مشترك بین انسان مهمویژگى 

هستند كه با عنصر اختیار هماهنگى  یا گونه به« گرایش»و « دانش»امور فطرى در دو گستره 

باشند. قرآن كریم با اشاره به مرحله  هیدوسوشود كه  مى محققدارند و این فقط در حالتى 

هاى  معرفت»بودن انسان است، به دوسویه خاصكه یكى از مراحل آفرینشى « تسویه نفس»

 كند: تصریح مى گونه نیا انسان «فطرى

و قسم به جان آدمى و آن كس : (2-1: شمس)« فأََلهَْمهَاَ فجوُُرهَاَ وَ تقَوْئَهاَ * وَ نفَسٍْ وَ ماَ سوََّئهاَ»

]شرّ و خیرش[ را به او الهام كرده  و منظم ساخته، سپس فجور و تقوا كه آن را ]آفریده[

 است.

رود كه از آثار و نتایج تسویه نفس و  الهام فجور و تقوا، همان عقل عملى به شمار مى 

نقش اختیار  آنچهاما  ؛(032، ص02ج ق،0301طباطبایی، ) *خاص آفرینش انسان است تیفیك

ها و امیال فطرى است. میل  بودن در گرایشهیدوسوسازد پرداختن به ویژگى  تر مى را نمایان

و فرار از  خاصوجوى احوالى  یا انگیزه، استعدادى است كه انسان یا حیوان را به جست

. این استعداد منشأ اصلى و علت مخفى لذات و آلام و دارد یم وااى حالات دیگر  دسته

امیال بسیار است  تعداد اگرچه ؛هاستحركات و افعال آن مقدمهعواطف گوناگون افراد و 

ها یك هدف خارجى دنبال ننها یكسان خواهد بود. در همگى آفرایند تحقق و تأثیرگذارى آ

نشستن این استعدادها تأثیر این تیفعلتوان آن را كمال نامید و پس از به  شود كه مى مى

نیافتن، الم و درد احساس صورت تحقق در است؛ البته لذتفرایند بر وجود انسان احساس 

و  اند خواهى نام نهادهشود، كمال توجههدف  كه به جهت  آن ازاین گرایش را شود؛ پس  مى

خواهى و  اند. كمال گرایى نامیده لذتكه در موجود صاحب آن تأثیراتى دارد،  جهت ازآن

ها به  روى یك سكه هستند كه از امور مشترك در تمام حیوانات و انسان گرایى دو لذت

                                              
 سوره انسان نیز به همین مطلب اشاره دارد.  9آیه . *
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اى  یابد، مرتبه امر مشترك اختصاص مى صورت بهها  درباره انسان آنچهروند؛ اما  شمار مى

 ست.ه از این دو خاص

شدت اختلاف  كردن بهتوجهها و استعدادهاى فطرى با  بودن در گرایشهیدوسوویژگى  

تواند  را كه مى آنچهشود انسان تمام  شود به همین سبب گفته مى مراتب این قوا آشكارتر مى

اى  از آغاز نیست بلكه مانند ماده ،تواند باشد را مى آنچهداشته باشد از آغاز ندارد و همه 

درباره این تفاوت در  ملاصدرا .تواند دارا شود هاى بسیار متفاوتى را مى است كه صورت

فى كه در بدان كه در هیچ نوعى از انواع موجودات، اختلا» كند: تأكید مى گونه نیامراتب، 

آفریده  یا گونه بهشود وجود ندارد و این بدان سبب است كه ماده انسان  افراد بشر یافت مى

شده است كه در آن، استعداد انتقال به هر صورتى از صور و اتصاف به هر صفتى از صفات 

 .(023، ص1ج، 0932، ملاصدرا)« تحقق دارد

 گرایى مطلق. 3-3

به توسعه گستره آگاهى انسان در  توجهبازتابى از گرایش به كمال است كه با « گرایى مطلق»

حیوان امكان آگاهى به امر مطلق وجود  براى ازآنجاكهاست. پدید آمده  یكلدایره امور 

رسد؛ اما انسان با برخوردارى از امكان  گرایى وى به مرتبه گرایش به مطلق نمى ندارد، كمال

توان  گرایى كه از آن مى تواند به آن گرایش داشته باشد؛ بنابراین مطلق مى تصور مطلق

متكى « یساز نهیشیب»ترین كمال یاد كرد و تحقق آن را بر رفتار گرایش به بیش صورت به

شود  ها مى سبب اختلاف شدید بین انسان آنچههاست؛ اما  دانست، از امور مشترك انسان

به این  توجهاین امر مطلق در نظر گرفته شود. با مصداقى است كه ممكن است براى 

 ؛توان الگوهاى فرضى گوناگونى را براى انسان اقتصادى در نظر گرفت تفاوت مى

اى طولانى  در تعیّن این گرایش نیز سابقه یماد ریغگرفتن امور مصداق قرار كه یدرحال

، بررسى مادیبودن آگاهى و گرایش انسان به امور غیر هاى اثبات عمومى ارد. یكى از راهد

در اندیشه بشر از ادیانى كه شامل  یخداپرستگرایى در زندگى بشر است. تاریخچه خدا

، آغاز است (Totemism)پرستى توتم و (Aninism) پرستى، روح(Fetishism)ءپرستى  شى

یابد  ت و اسلام ادامه مىهاى كهن و نیز مذاهب و ادیان یهود و مسیحی شده و در تمدن

 «مانا»ترین مفهومى كه در ادیان بدوى مورد تعقیب قرار گرفته،  مهم .(3-9ص، 0933شاله، )
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و روحانى  یماد ریغمانا یك نیروى  .بودن آن استمادی هاى مانا، غیر ست. از ویژگىا

مشترك  مقدس ءو اشیااست كه در همه جا پراكنده شده و در تمام شعارها و موجودات 

دهد، از  كه اساس مذاهب را تشكیل مى مادیاست؛ بنابراین آگاهى و تمایل به یك امر غیر 

قرآن كریم نیز  .(93ص، 0933چایلد، )تكوین بوده است  در حالزندگى بشر  هیاولهمان ایام 

سوره روم از آن  92گرایى كه در نهاد بشر قرار گرفته، در آیه  با اشاره به همین مطلق

 امر فطرى یاد كرده است. تصور به

 گریزىملَاَ پذیرى و لذت .3-4

 و لذتگرایى بود، در احساس  تأثیرپذیرى نفس از گرایش به مطلق كه نمود كاملى از كمال

شود. این گرایش در صورتى كه تحقق خارجى بیابد و از قوه به فعل تبدیل  م خلاصه مىال

یابد؛ اما اگر  ى درون خود مىلذتكند و  آدمى منفعل شده، احساس ملائمت مىشود، طبع 

، خود لذتگیرد.  گرایش مزبور به هدف اصابت نكند، احساس الم و درد، آدمى را فرا مى

ببرد و علم  لذتخواهد  انسان بلكه هر موجود با ادراكى مى تنها نهلوب است. به خود مط

خواهان  نكهیارا به جرم  كس  چیهین این حقیقت است. حضورى و شهود انسان، گواه راست

و  این امر در فطرت آدمى نهاده شده چراكه؛ ش نمودتوان نكوه خویش است نمى لذت

 .(0922صدر، ) استگرایش جبرى و بیرون از دایره اختیار انسان 

 اقسام لذت

توان با تكیه بر ماهیت و رابطه آن با نیازها مطرح كرده و اقسام  بندی بین لذات را می تقسیم

وجودی انسان بازگرداند. ماهیت لذت نیز به نوعی احساس و درك  گانه سهآن را به ابعاد 

كه نزد مدركِ خیر و  آنچهكند. لذت عبارت است از ادراك و نیل به وصول  بازگشت می

توان  می بنابراین ؛(991، ص0911، انیس ابن)باشد  ین نظر كه خیر و كمال میكمال است از ا

در صورتی كه احساس كمبودی كه در كه  گونه برقرار كرد از و لذت را اینارتباط بین نی

یك نیاز مطرح است با درك و احساس امری كه مطلوب و خوشایند نفس است برطرف 

وجودی انسان  گانه سهابعاد  یك از با هرسب بنابراین متنا؛ شود لذت پدید خواهد آمد

سنخی از لذت را در   یك از نیازها، هر متناسب با نیازها را مطرح كرد و ای از توان گونه می

توان لذتی را در نظر گرفت. با تكیه بر  نظر گرفت. بدین ترتیب متناسب با هر نیازی می
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برای انسان  لذتگونه  گفت سه توان نسان مطرح گردید، میابعاد وجودی ا دربارهآنچه 

 شود: ممكن می

یكی از  یریكارگ بههستند كه با تكیه بر پیوند بدن و روح و با  یلذاتمادی:  لذات. 0

مانند لذت حاصل از چشیدن غذا یا بوییدن ؛ استعدادهای مادی بدن قابل دسترس هستند

    .(03 :عمران آل)یك گل 

طلبی، آرامش حاصل از  طلبی، جاه دوستی، عزتعلممعنوی(: دنیایی )غیر مادی  لذات. 0

ت یابی به آن چندان دخالو بُعد مادی انسان در دست تیمادهستند كه  یلذاتاز  و ... نیایش

به پیوند  توجهكه در حصار زمانی دنیا محبوسند اغلب با اساسی ندارد؛ البته به سبب این

 .(00 :)رومشوند  تصور می   یا مادیات   روح و بدن

بر تصور  مبتنی هر انسانی هستند كه یلذاتاخروی(: )دنیایی غیر مادی، غیر  لذات. 9

تواند آن را در خود احساس  برخورداری از بقای روح پس از مرگ و ابعاد ناشی از آن می

های  ها و پردازش حالت كند. با تكیه بر تصور امكان و احتمال بقای روح برای همه انسان

ر انسانی پدید آید، یا الم در ه لذتممكن است این  ،گوناگون برای حیات پس از مرگ

دیگر  همانند دینمات و كیفیت احساس مزبور قضاوت كمیّ دربارهفرد چگونه  كهالبته این

  .(01 :محمد /10 :)زخرف، به مبانی بینشی و ارزشی فرد بستگی كامل دارد لذاتاقسام 

لذات اخروی با توجه به تعریفی كه این مقاله ارائه كرده است باید به این نكته  درباره

دارد،  باره نیدراال زندگی پس از مرگ و قضاوتی كه توجه داشت كه تصور فرد از احتم

عد عدی به نام بُباشد. همین تصور است كه برای او بُ می  مربوط به پیش از مرگ وی

به بیان دیگر  ؛شود سازد و متناسب با آن، نیازها و لذات اخروی مطرح می اخروی را می

تصور لذت، به میزان  توصیف و) «شیالعوصف العیش نصف »كه مشهور است گونه همان

آفرین و تواند برای انسان لذت یك لذت می تصور  به عبارتی ؛نیمی از آن لذت است(

باشد. شخصی كه با توجه به مبانی بینشی و ارزشی خود برای زندگی پس از  اثربخش

گیرد كه نیاز به تحقق شرایطی دارد. حال اگر با رفتارهای  را در نظر می ییها لذت  مرگش،

ها را داشته باشد.  تواند تصور تحقق آن لذت صدد تحقق آن شرایط برآید می در خودش

برای وی احساس نوعی لذت را به ارمغان آورد. این  اكنون همتواند  چنین تصوری می

انداز نیز مطرح كرد. زمانی كه فرد تصور مصرف آینده و  پس دربارهتوان  برداشت را می
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نماید. او با انجام این رفتار احساس  انداز را می به پس كند اقدام لذت حاصل از آن را می

منشأ این لذت در واقع تصور وی از مصرف آینده و لذت  و كند نوعی آرامش و لذت را می

 حاصل از آن است.

توان برای انسان رفتارهایی را در نظر گرفت كه  با تكیه بر چنین برداشتی است كه می

؛ خروی و برخورداری از لذات مربوط به آن باشدصدد رفع نیازهای مربوط بعد ا در

بنابراین مراد ما از لذات اخروی در اینجا لذاتی نیست كه ممكن است فرد پس از مرگ 

  داشته باشد.

 ذیل تعریف كرد: صورت بهتوان تابع لذات یك فرد را  اكنون می

P= a1Pm+ a2Ps+ a3Ph 

 P: Pleasure ،لذتm: Material ،مادی s: Spiritual معنوی و h: Hereafter آخرت 

  

 لذاترابطه بین اقسام . 3-5

لذایذ دنیایى و آخرتى در طول هم قرار دارند؛ به همین جهت  اكثربینى توحیدى،  در جهان

دنیایى و  لذات برخی البته این امكان وجود دارد كه بین ؛قابل جمعند و تزاحمى نداشته

 صورت به لذاتپس از اشاره به امكان تزاحم این آخرتى تزاحم رخ دهد. آیات قرآنى 

: بقره) خواند فرا مى لذاتها را به تفكر بیشتر در چگونگى گزینش بین اقسام  ، انسانتیواقع

003-002). 

مسیر درست تربیتى انسان و به منظور هدایت گرایش  یمعرفقرآن كریم در جهت 

و سعادت، چهار  لذتكسب بیشترین  یسو بهشایسته آن  تیریمدپذیرى و  لذتفطرى 

 و 03)اعلی:  پایدارى و جاودانگى: (013ص ،0913)رجبى،  كند مى یمعرفشاخصه مهم را 

 نبودن به رنج و المخلوص و آمیخته (099 :عمرانآل) گستردگى و فراوانى (33 :نحل/ 01

گرفتن دو شاخصه اول كه به امور نظربنابراین با در ؛(10 )توبه: هاى ویژه لذت (91 :فاطر)

از )به دو شاخصه پایانى كه به امور كیفى  توجهو نیز با  (از جهت مدت و تعداد)كمّى 

 عنكبوت:)كرد آخرتى اعتراف  لذاتتوان به برترى  پردازد مى مى (جهت شدت یا تخصیص

33). 
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شدن سطح آگاهى ین انتخاب بهینه دور سازد، محصورممكن است انسان را از ا آنچه

كه در الگوى انسان اقتصادى غرب مورد تأكید قرار  گونه آن   مادیوى در خصوص لذایذ 

بندى لذایذ  هاى ارزیابى درست در خصوص رتبه به شاخص یتوجه یبیا   گرفته است 

فطرى انسان،  یریپذلذتدر این صورت است كه  .(039، ص0ج ،0913صباح یزدى، م) است

شود. قرآن كریم از این حالت با عباراتى چون  ست و انحراف مىدچار محاسبه نادر

را  ربادهندهگریزى حكایت دارد، یاد كرده، به همین سبب كه از عقل« شیطان شده مسخ»

 .(011 بقره:) كند نكوهش مى

بر الگوى  ادشدهیشناسى  بینى كرد مبانى انسان توان پیش یكى دیگر از آثارى كه مى

جمع منافع فرد و »درباره  یپرداز هینظركردن تر گذاشت، آسان ان اقتصادى خواهدانس

شناسى با ویژگى مزبور  توان اثبات كرد كه این مبانى انسان است. در واقع مى« اجتماع

هاى فردى آخرتى در پرتو اعمالى چون  لذتمنافات و ناسازگارى ندارد؛ زیرا بسیارى از 

 (000 )توبه: آورد افع جمع را نیز به ارمغان مىآید كه در دنیا، تحقق من دست مى  انفاق به

 .(10ص ،0913)دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، 

 الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام  یمعرف .4

 ترین قاعده رفتاریمهم. 4-1

 سازی  بیشینه»الگوى انسان اقتصادى ترین قاعده در مهمبا توجه به مبانى فلسفى اسلام، 

توان  این قاعده را می شد. یمعرف« ى، معنوى و آخرتى با بهترین تركیبماد *هاى مندى بهره

 ذیل در نظر گرفت: صورت به

Max (B)   ;B=f(a1Bm , a2Bs , a3Bh) 

B: Benefit   مندی بهره  

توان حالات مختلفی را در  می  گزیند ینشی و ارزشی كه یك فرد میبا توجه به مبانی ب

 نظر گرفت:

                                              
 یمن د  از واژه به ره  س ازد،  یرا متب ادر م    یمعمولاً لذت م اد  یفارس اتیواژه لذت، در ادب نكهیا لیبه دل. *

 .استفاده شده است
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 ,a3 ¯0 a2 ¯0        a1 ¯0,                                            :گراى مطلق لذت .0

  ,a3 =0 a2 ¯0       a1 ¯0,                                           :گریز مطلق آخرت .0    

 ,a3 ¯0 a2 =0        a1 ¯0,                                             :دنیاگراى تخیلى. 9

 ,a3 =0 a2 ¯0        a1 =0,                                              :دنیاگریز تخیلى. 3

 ,a3 ¯0 a2 ¯0        a1 =0,                                            :گرا دنیاگریز باطن .1

 ,a3 ¯0 a2 =0        a1 =0,                                               :دنیاگریز مطلق .3

 ,a3 =0 a2 =0        a1 ¯0,                                            :گرای مطلق مادی .1

 ,a3 =0 a2 =0        a1 =0,                                            :گریز مطلق لذت . 2

پردازد كه تمام  به تبیین رفتارهاى اقتصادى انسان مى یا گونه بهمبانى فلسفى اسلام 

گیرد. از جمله آیاتى كه بر  مىبر را در آخردر جدول، غیر از حالت  شده مطرحهاى  حالت

سوره معارج است. در این آیات،  00تا  03تصریح دارد، آیات  آخربودن حالت واقعى غیر

شمارد. با  برمى« حرص شدید»به معناى « هلوع»ترین ویژگى آفرینش انسان را  یكى از مهم

قرآن كریم، هلوع كسى است كه هنگام برخورد  از نگاهشود  مى مشخصبه آیات بعد  توجه

پرهیزد.  رسد، از انفاق به دیگران مى مى كند و چون به خیرى با ناملایمات بسیار جزع مى

 اى كرده است: از ویژگى مزبور، تحلیل فلسفى شایسته طباطبایىعلامه 
ى كه جبلّ ى انس ان اس ت،    از نظر اعتبار عقلى هم هلوع چنین كسى است؛ چون آن حرص 

كه چه خیر باشد و چه شر، چه نافع باشد و چه ضار نسبت ب ه   چیزى نیست بر هرحرص 
؛ بلك ه  هم نه هر خیر و ن افعى بورزد؛ بلكه تنها حریص بر خیر و نافع است، آن  آن حرص

و لازمه این حرص این اس ت ك ه    خیر و نافعى كه براى خودش و در رابطه با او خیر باشد

و اض طراب   در هنگام برخورد با شر مضطرب و متزلزل گردد؛ چون شر، خلاف خیر است
ن است كه وقتى به خی رى رس ید، خ ود را ب ر     و نیز لازمه این حرص آ هم خلاف حرص

اى  دیگران مقدّم داشته، از دادن آن به دیگران امتناع بورزد، مگ ر در ج ایى ك ه اگ ر كاس ه     

دهد، قدح بگیرد؛ پس جزع در هنگام برخورد با شر و منع از خیر در هنگام رس یدن ب ه    مى
و خ ود از    آن است   و این هلع كه انسان مجبول بر آن از لوازم هلع و شدت حرص است

توان د ص فت    و چطور م ى  از رذایل اخلاقى نیست خود یخود به  فروع حبّ ذات است  

ك ه خ ود را ب ه     كند ب ه ای ن   اى است كه انسان را دعوت مى تنها وسیله نكهیا بامذموم باشد 
شود ك ه   د نیست. وقتى بد مىب خود یخود بهسعادت و كمال خویش برساند؛ پس حرص 
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چه س زاوار   پیش آمد مصرف كند در هرجا كهكند و درست تدبیر نكند.  انسان آن را بد مى

و این انحراف در س ایر ص فات انس انى نی ز      چه حق باشد و چه غیرحق باشد و چه نباشد
و اگر به ط رف   هست. هر صفت نفسانى اگر در حدّ اعتدال نگاه داشته شود، فضیلت است

، 02ج ق،0301)طباطب ایى،   ... ش ود  رذیل ه و م ذموم م ى   افراط و تفریط منح رف گ ردد،   

 .(03-09ص

از جدول و نیز تطبیق  آخربودن مورد واقعى توان از این عبارت، غیر راحتى مى به 

براى الگوى انسان اقتصادى بر دیگر موارد را استخراج كرد. در واقع اگر  شده ارائهتعریف 

هاى مزبور هنگام بروز رفتار اقتصادى پرسیده شود این  در مرحله رفتارشناسى از تمام گروه

كردن مشتركى داشته باشند: براى حداكثرتوانند پاسخ  رفتار چرا تحقق یافته؟ همگى آنها مى

هر گروه در تعیین  خاصتركیب؛ البته منشأ اختلاف آنها در تفسیر  ها با بهترین مندى بهره

است كه بر مبانى ارزشى هر گروه مبتنى است. تفاوت اساسى الگوى « بهترین تركیب»

آن  ب در مرحله مبانى فلسفى مطرح شدهدرباره الگوى انسان اقتصادى غر آنچهمزبور با 

انسان را به طبیعت یا غریزه كه جنبه بینى خود تمام رفتارهاى  است كه آنها در جهان

را در الگوى خود  یگیسو كیگردانند؛ به همین جهت  برمى در آن لحاظ شده مادیگرایش 

 خاصبینى اسلام، رفتارهاى انسان را از آفرینش  اند. این در حالى است كه جهان القا كرده

حله آن است كه ترین نتیجه در این مر داند. مهم است، ناشى مى هیدوسووى كه امرى 

از سوى مبانى فلسفى اسلام، قدرت تحلیل تمام رفتارهاى اقتصادى  شده یمعرفالگوى 

الگوى انسان اقتصادى غرب بسیارى از رفتارها را مبهم  كه یدرحالانسان واقعى را دارد؛ 

 گذرد. گذاشته یا با توجیهات نقدآمیزى از آنها مى

، ارزش هفتمنیز الگوى انسان اقتصادى غرب فقط به مورد  یگذار ارزشدر مرحله  

این مورد از جهت ارزشى مورد تأیید اسلام نیست.  كه این در حالى است ؛مثبت داده است

 شود: مى نیز رد (3و  1 و 3)هایى چون آیه ذیل، سه مورد  آموزه با تیرهبانبا طرد 

هاى  و ]نیز[ روزى نش پدید آوردهزیورهایى را كه خدا براى بندگا»]اى پیامبر[ بگو:  

ها[ در زندگى دنیا براى كسانى است كه  زه را چه كسى حرام گردانیده؟ بگو: این ]نعمتپاكی

آیات ]خود[ را براى گروهى  گونه نیا«. آنان است خاصاند و روز قیامت ]نیز[  ایمان آورده

 .(90 )اعراف: كنیم دانند، به روشنى بیان مى مىكه 
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از این حالت  از جانب مبانى ارزشى اسلام است. دشدهییتأ، یگانه حالت اولمورد  

به عبارت دیگر ؛ باشد یمزیرا نتیجه این قاعده رفتاری اعتدال  ؛به اعتدال یاد كرد توان یم

اگر تركیبی را انتخاب ، معنوى و آخرتى با بهترین تركیب مادیهاى  مندى كننده بهره بیشینه

مادی، معنوی و آخرتی وجود داشته باشد به اعتدال  یها یمند رهبهكند كه در آن از همه 

شود كه از هر سه نوع  یخواهد رسید. در بقیه حالات به دلیل آنكه تركیبی انتخاب م

شود، احتمال افراط یا تفریط بیشتر وجود دارد. در مورد اول از هر  ها مشاهده نمیمندی بهره

شرایطی  یك چه مقدار وجود دارد، بستگی به ه از هراما اینك ؛مندی وجود دارد سه نوع بهره

ال با توجه به شرایط فرد بنابراین حالت اعتد؛ كندگیری میدارد كه فرد در آن تصمیم

 پذیر است.انعطاف

این  توان یمقرآنی است به همین خاطر است كه  یها ارزشاعتدال امر مطلوبی در 

 حالت را به عنوان حالت مطلوب و ارزشمند مطابق با معیارهای قرآنی در نظر گرفت.

الگویی را ارائه كند كه برای تمام  صدد است در اینجا باید یادآور شد كه مقاله در

قابل طرح باشد و اختصاص به انسان مسلمان ندارد. برخی در تعریف مزبور  ها انسان

 این مقصد مخالفت دارد:كه با  اند دادهتغییراتی 

مادی و معنوی، دنیوی و اخروی در گستره تولید، توزیع و  یها یمند بهرهحداكثركننده 

 )ایروانی، به منافع اخروی به هنگام تزاحم یبخش تیاولومصرف با بهترین تركیب و با 

 .(01، ص0930

 شود یمقیدی است كه سبب  «به منافع اخروی به هنگام تزاحم یبخش تیاولوبا »

این در حالی است كه در مقام كنونی باید  تعریف مزبور اختصاص به انسان مسلمان بیابد.

 تعریف كرد كه شامل تمامی افراد شود.  یا گونه بهاز این امر پرهیز كرده و الگو را 

ترین آنها اعتدال انسانی است.  تحقق این قاعده رفتاری نیاز به عواملی دارد كه از مهم

متكی بر  سان دارد. روشن است كه این تنظیمعامل نیاز به تنظیم رفتار انپیدایش این 

توان با عنوان  باشد. گاه از آن ساختار می ها می حاكمیت ساختار مناسبی بر بایدها و نباید

مكانیسم مزبور مسیر مناسبی را  (33ص ،0929 )چپرا، یاد كرد «مكانیسم پالایش اقتصادی»

های انسان واقعی كنونی فعلیت یافته و با برخورداری از ویژگی  آورد كه قابلیت فراهم می

 اعتدال، زمینه تحقق عدالت اقتصادی را فراهم آورد.
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 بیضرانیز  و   بودنخطی یا غیر خطی  مندی  تابع بهره باید توجه داشت كه تعیین نوع

به همین خاطر  ؛دارد  داند، آن بستگی به شناخت فرد از آنچه كه برای خودش خیر یا شر می

علاوه   .در اینجا منبع شناخت نقل و تجربه در برخی موارد مانند امور اخروی ناتوان است

و عقلی دلیل های تجربی  بر این در موارد دیگر نیز با توجه به امكان خطا در شناخت

تعیین خیر و شر به دخالت شناخت وحیانی توجه نكرد. به  درباره خاصی وجود ندارد كه

 نماید:  گونه تصریح می این باره نیدرااطر قرآن كریم همین خ

 «تُمُْ لاَ تعَلْمَوُنَعسَى أنَْ تكَرْهَوُا شيَئْاً وهَوَُ خيَرٌْ لكَمُْ وعَسَىَ أنَْ تحُبُِّوا شيَئْاً وهَوَُ شرٌَّ لكَمُْ واَللَّهُ يعَلْمَُ وأَنَْ»

و بسا چیزى را  وب استو آن براى شما خ دیدار ینم و بسا چیزى را خوش :(003 بقره:)

 .دانیدو شما نمى داند یمو خدا  است و آن براى شما بد دیدار یمدوست 

 گستره مصرف

 مطلوبیتدر واقع  شود. گر می جلوه  مطلوبیت وی در كننده مندی مصرف توان گفت بهره می

، 0920سرشت، پاك )دانایی و ، مُتناظر لذت در نظر گرفته شده استحاصل از مصرف كالا 

خاطری است كه انسان  معنای فایده و رضایت  و به (Utility) ، معادل واژهتیمطلوب (92ص

 دربارهدر این صورت قاعده رفتاری اعتدال را آورد.  دست می  از مصرف كالا یا خدمت به

 ذیل نگاشت: صورت بهتوان  می كننده مصرف

Max (U)    ;B=f(a1Um , a2Us , a3Uh) 

Um  (Utility Material)  مربوط به مطلوبیت حاصل از مصرف كالاهایی است كه برای

مربوط به مطلوبیت حاصل از مصرف  US (Spiritual Utility)رفع نیازهای مادی فرد، 

 Uh (Hereafter آموزی و مانند علم یوكالاهایی است كه برای رفع نیازهای معنوی 

Utility)  اخروی  برای رفع نیازهایمربوط به مطلوبیت حاصل از مصرف كالاهایی است كه

 باشند. می مانند سفرهای زیارتی،او 

 گستره تولید

اما در مورد تولید و توزیع نیز  ؛قاعده اعتدال به ظاهر در گستره مصرف جاری است اگرچه

. این امر به خاطر ارتباط خاصی است كه بین این سه گستره وجود دارد. در باشد یمبرقرار 

د و توزیع است. اگر ما بخواهیم در بخش مصرف از واقع مصرف غایت برای تولی
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باید  لزوماًبرخوردار باشیم كه تركیب آن از ویژگی اعتدال برخوردار باشد  ییها یمند بهره

را ایجاد كند. توزیع نیز باید  ییها یمند بهرهكالاهایی را تولید كنیم كه بتواند چنین 

بنابراین هر قاعده رفتاری كه در مصرف ؛ باشد كه بتواند مصرف را سامان دهد یا گونه به

 خود را خواهد گذاشت. ریتأثدر تولید و توزیع نیز  ابدی یمحاكمیت 

 سود دكنندهیتولمندی در گستره تولید برای  نمود بهرهتوان گفت  از سوی دیگر می

)Interest(  توان  می دكنندهیتول دربارهاست. به همین خاطر قاعده رفتاری اعتدال را

                           ذیل در نظر گرفت: تصور به

Max (I)    ;B=f(a1Im , a2Is , a3Ih) 

 منع كرده است:رفتاری افراد را از شراب و قمار  آیه ذیل با تكیه بر همین قاعده

: (003 بقره:)« وإَثِْمهُمُاَ أكَبْرَُ منِْ نفَعْهِمِاَيسَأْلَوُنكََ عنَْ الخْمَرْ واَلمْيَسْرِِ قلُْ فِيهمِاَ إثِمٌْ كبَيِرٌ ومَنَاَفعُِ للِنَّاسِ »

مردم  و سودهایى براى بزرگ گناهى ، بگو: در آن دو،پرسند یمشراب و قمار، از تو  درباره

 .است تر بزرگگناهشان از سودشان   [ لى ] و است

( اشاره داشته و مدت كوتاه)Im (Material Interest) به سود مادی  «مَنَافِع»واژه 

  Ihبه سود آخرتی «إِثْمُهُمَا»اما واژه ؛ باشد می تر بزرگپذیرد كه مقدارش از صفر  می

)Interest Hereafter(  و یا سود معنویIs (Interest Spiritual)   در اشاره دارد كه مقدار آن

سازی بوده و مدعی  صدد بیشینه دهد آیه در نشان می «أَكْبرَ»منفی است. سپس واژه  نجایا

جمع آنها منفی   همین خاطر حاصل بوده، بهبیشتر  Imاز مقدار  Ihاست كه قدر مطلق 

)خمر و میسر( مورد استفاده قرار  است. به همین خاطر نسبت به حالتی كه این دو

 شود. حاصل می دكنندهیتولگیرند، سود كمتری برای  نمی

برای اینكه تأثیر قاعده رفتاری اعتدال در گستره تولید و تفاوت آن با الگوی انسان 

در بخش  یانسان اقتصاد یتبلور الگوتوان گفت  اقتصادی غرب بهتر مشخص شود می

. در دیگرد یكننده سود معرفنهیبیشبه عنوان  دكنندهیتولصورت جلوه كرد كه  نیبد دیتول

كند، از  دیمقدار تول چهكند و  دیچه تول یعنی یو پرسش اصلكننده در برابر ددیواقع تول

 نیكه اگر ب گردد یمامر سبب  نی. اكند یم تیتبع یكردن سود مادبیشینه یقاعده رفتار

 به دنبال دیرا انتخاب كند، با یكیبخواهد  یضرور یلوكس و كالاها یكالاها دیتول

كند،  نیّبخواهد مقدار را مع یضرور یكالاها دیاگر در تول ایكردن سود خود باشد  بیشینه
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را در بازار  متیداشته باشند و ق دیكند كه درآمد و قدرت خر یطبقات یتوجه به تقاضا

 متیاز كاهش ق كه كند یم آمده را نابودوجودبه دیتولمازاد  یخاطر گاه نیكند. به هم نیّمع

 . شود یمتمام  درآمد كمطبقه  تیمحروم متیبه ق ینابود نیكند. ا یریجلوگ

. دهد یمرا نشان  یگریبازخورد د دیاست كه قاعده اعتدال در بخش تول یدر حال نیا

خود  یو آخرت یمعنو ،یماد یها یمند بهره نیب بیترك نیبه دنبال بهتر دكنندهیتول نجایدر ا

. به ستیتنها خواسته او ن نیا یول ؛هست یماد یها یمند بهرهدنبال ه ب اگرچهاست. او 

كند، واكنش  دیمقدار تولكند و چه  دیچه تول یخاطر در مقابل دو پرسش اصل نیهم

 ،یضرور یلوكس و كالاها یكالاها نینمونه در انتخاب ب طور به. دهد یمرا نشان  یگرید

 یكالاها كمتر باشد یضرور یسود كالاها یفرض كه هر دو سودآور باشند ول نیبا ا

همراه است  شتریب یدوست نوع باكه  یضرور یكالاها دیتول رایز؛ را انتخاب كند یضرور

 یضرور یكالاها دیدر تول گرید یاز سو ؛آورد یمرا به ارمغان  یمعنو یمند او بهره یبرا

مند  بتوانند از آن بهره زین درآمد كمبالا ببرد كه طبقات  یرا تا حد دیممكن است تول زین

 . دیافزا یم یو یمعنو یمند داشته و بر بهره یهماهنگ یدوست نوعبا  رایز ؛شوند

هایی چون روایت ذیل  آموزهبه  توان یم زین دكنندهیتول یآخرت یها یمند بهره درباره

منِ بلَدٍَ إلى بلََدٍ فيَبَيعهُُ بسِعِرِ يوَمهِِ إلاّ كانَت  : ما منِ جالبٍِ يجَلِبُ طعَاما6ً قالَ رسَولُ اللهّ» اشاره كرد:

يضَرْبُِونَ فىِ الأَْرضِْ  وءَاَخرَوُنَ»منَزلِتَُهُُ عنِدَ اللهّ ِ منَزلِةََ الشُّهَداءِ. ثمَُّ قرَأََ رسَولُ اللهّ ِ صلى الله عليه و آله: 

خدا  امبریپ: (11، ص03 ، ج0933، القرطبی)« فىِ سبَيِلِ اللَّهِوءَاَخَروُنَ يقُـَتُلِوُنَ يبَتُْغَوُنَ منِ فضَلِْ اللَّهِ 

به قیمت  ویگر بَرَد : هیچ كس نیست كه خوراكى را از سرزمینى به سرزمین دفرمود6

[ ]این آیه را 6 سپس پیامبر «، منزلت شهیدان را داردنزد خدا ینكها، مگر روز بفروشد

[ دیگر یا عدهو ] كنند یم[ دیگر در زمین در پى روزى خدا سفر یا عدهفرمود: ]و  قرائت

 .كنند یمدر راه خدا پیكار 

 ه توزیعگستر

 صورت بهتوان با توجه به تابع رفاه اجتماعی  قاعده رفتاری اعتدال را در گستره توزیع می

 ذیل نوشت:
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Max (W);  W=f(b1 
 

 , b2 
 )  ;  

 = g(a1  
   ,  a2  

  , a3  
  )    

;    =z  (c1  
  , c2   

   , c3   
  )W 

:( Social) Welfare    رفاه اجتماعی 

R:Rich  دثروتمن  

فرض شده است تابع رفاه اجتماعی با توجه به تابع رفاه دو فرد یا دو گروه بیشیه 

  از سه عنصر رفاه مادی ) متأثر(   رفاه فقیر )تابع  .شود: فقیر و ثروتمند می
، رفاه ( 

  معنوی )
  ) ( و رفاه اخروی 

از  أثرمت(   كه تابع رفاه ثروتمند )گونه همان. است ( 

  ) سه عنصر رفاه مادی
  ، رفاه معنوی )( 

  ( و رفاه اخروی) 
 است . ( 

كردن صدد بیشینه چگونه درشود كه  ره میهای اسلامی اشا در اینجا به برخی از آموزه

 گانه آن هستند. تابع رفاه اجتماعی با توجه به عناصر شش

 توبه:) «يمٌ سمَيِعٌ علَِخذُْ منِْ أمَوْاَلهِمِْ صدَقَةًَ تُطهَِّرهُمُْ وَتزُكَِّيهمِْ بهِاَ وصََلِّ علَيَهِْمْ إنَِّ صلَاَتكََ سكَنٌَ لهَمُْ واَللَّهُ» 

 و برایشان دعا سازى شان زهیپاكبه وسیله آن پاك و  كهبگیر  یا صدقهاز اموال آنان  :(029

 .و خدا شنواى داناست زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است ؛كن

  اشاره به «إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ»و « تزُكَِّیهِمْ» ،«تُطَهِّرُهُمْ» یها عبارت
 دارد.  

فیِ سبَِيلِ اللَّهِ ثمَُّ لاَ يتُُبْعِوُنَ ماَ أنَفقَوُا منًَّا ولَاَ أَذیً لَّهمُْ أجَرْهُمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ ولََا  الَّذيِنَ ينُفقِوُنَ أمَوْاَلهَمُْ»  

خود را در راه خدا انفاق كنند و از  اموال كسانی كه :(030: )بقره «خوَفٌْ علَيَهِْمْ ولَاَ همُْ يحَزْنَُونَ

منتی ننهند و نرنجانند، مزد آنان نزد پروردگارشان است، نه بیمی بر  اند كردهپی انفاقی كه 

 آنهاست و نه اندوهگین شوند.

  به ) «لاَ يتُُبْعِوُنَ ماَ أنَفقَوُا منًَّا ولَاَ أذَیً لَّهمُْ»عبارت 
وَلَا »و  «لَّهمُْ أَجرْهُمُْ عنِدَ ربَِّهمِْ»( و عبارت  

  به ) «زنَُونَخوَفٌْ علََيهْمِْ ولَاَ همُْ يحَْ
 ( اشاره دارد. 

 ،ق0300 ،عاملی حر) «فلولا الخبز ما صليّنا و لا صمنا و لا أديّنا فرائض ربنّا»: 6پیامبر اكرم

از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و   گرسنه بود  ها شكمو   اگر نان نبود  :(01، ص00ج

  . این روایت نیز به واجبات خبری نبود
  و  

 اشاره دارد.   

N:Needy   فقیر 
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در پاسخ پرسش یكی از یارانش درباره فلسفه لزوم پرداخت زكات چنین  7رضاامام 

، 0ج ،ق0309 ،الصدوق) «نّ علةّ الزكّاة منِ أجلْ قوت الفقراء و تحصينِ أموالِ الأغنياءا»ند: نوشت

صاحبان شدن زكات تأمین نیاز نیازمندان و تأمین امنیت دارایی به یقین علت مقرر :(2ص

 .ثروت است

نیز با ایجاد امنیت  بلندمدتكه در  اشاره دارد نكته نیابه  «تحصينِ أموالِ الأغنياء»عبارت 

امكان وجود دارد  نیو ااجتماعی امكان توسعه اقتصادی برای فرد ثروتمند حاصل شده 

  كه
 یابد. نیز افزایش   

عتقادات و عملكرد كات با تكیه بر ادهد كه اگر انفاق و ز ها نشان می در واقع این آموزه

  مدت كوتاهدر  اگرچه  صحیح انجام شود
  ولی ؛یابد كاهش می  

  ،  
   ،  

 ،  
  

  و
نیز امكان  بلندمدتیابد. البته در  افزایش یافته و در كل رفاه اجتماعی افزایش می  

  وجود دارد كه
بنابراین مطابق قاعده رفتاری اعتدال این رفتار در  ؛یابد نیز افزایش   

 باشد. گستره الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام قابل دفاع می

. در باشد یممطرح  یگرید نییتب عیدر بخش توز اعتدال یبا توجه به قاعده رفتار اما

 یمند بهره یدر پ دهنده اتیمال، است الله مطرحیالاًقربت تینهمچون زكات كه  ییها اتیمال

كل جامعه  تیمطلوب نیبنابرا؛ كند یماست و خودش داوطلبانه زكاتش را پرداخت  یآخرت

بر  شود یم میفقرا تقس نیزكات ب یكه وقتگونه همان ؛ابدی یم شیافزا زین جهت  نیا از

كل  یمند اثر مثبت بر بهره زیجهت ن نیپس از ا ؛شود یمآنها افزوده  یماد یها یمند بهره

 نیب عیكه در بخش توز یكه ناهماهنگ شود یمقاعده اعتدال موجب  گریبه عبارت د؛ دارد

باخت به    از حالت برد یبرطرف شده و باز شود یم دهمشاه رندهیگاتیو مال دهنده اتیمال

 شود. لیبرد تبد  حالت برد 

مطرح  مستقیم طور بهكریم  قرآن دیگری از در آیات، گستره توزیع در« اعتدال»ویژگی 

 :گردیده است

سِِ لا نكُلِّ  وَ لا تقَرْبَوُا ماَلَ اليْتَُيِمِ إلِا باِلَّتُی هیِ أحَسْنُ حتَُی يبَلْغَُ أشَدَّهُ وَ أوَفُْوا الكْيلَْ وَ المْيِزاَنَ باِلقِْ»

 «بهِِ لعَلََّكمْ تذَكََّرُونَ وصَاكمُللَّهِ أَوفْوُا ذلَكِمْ نفَسْاً إلِا وسُعهَاَ وَ إذِاَ قلُتُْمُْ فاَعدْلِوُا وَ لوَْ كانَ ذاَ قرُْبی وَ بعِهَدِْ ا

جز به بهترین صورت نزدیك نشوید تا به حد رشد خود برسد و  و به مال یتیم :(010 )انعام:

ش تكلیف ا توانایی به مقدارهیچ كس را جز  عدالت ادا كنید هحق پیمانه و وزن را ب



 

ص
ف

ی 
گو

/ ال
ی

لام
اس

اد 
ص

اقت
ی 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
مه

لنا
... 

لام
اس

اه 
دگ

 دی
 از

دی
صا

اقت
ن 

سا
ان

 

57 

نمایید، حتى اگر در مورد گویید، عدالت را رعایت  سخنى مى كه یهنگامو م كنی نمى

بوده باشد و به پیمان خدا وفا كنید، این چیزى است كه خداوند شما را به آن  نزدیكان

 .متذكرّ شوید شایدكند  سفارش مى

كردن سنجند و وفا از نظر حجم با آن میمقیاسی است كه متاع را  یبه معنا« كیل» كلمه

 طریحی،/ 990ص ،01ج، 0913 ،مكارم شیرازینگیرند )معناست كه آن را كم  به كیل به این

چیزی است كه برای  یبه معنابوده « موزان»نیز كه در اصل « میزان» .(323، ص1، ج0911

هر دو ابزاری  ؛ بنابراینشود رعایت انصاف در هنگام ارزیابی و سنجش از آن استفاده می

رود كه  می به كار ییایاشباشند؛ اما میزان در سنجش  شیا میا گیری و سنجش برای اندازه

شود كه  در مواردی استفاده می لیك وست هاگیری وزن آن سنجش آنها متكی بر اندازه

 ارزیابی آنها به اموری غیر از وزن مانند حجم آنها باشد.

 ،ىیطباطبا) كردن به عدالت بدون اجحافبه قسط نیز عبارت است از عمل یایفا

توان گفت این آیه به رعایت اعتدال در  با بررسی واژگان مزبور می (913، ص1جق، 0301

باز ، هر قدر انسان در پیمانه و وزن دقت كند ازآنجاكهگستره توزیع پرداخته است؛ اما 

و ترازوهای معمولی  اه گیرد كه سنجش آن با پیمانه تممكن است خطای كمی صور

به این معنا « لا نُكلِّف نَفْساً إلِا وُسعَهَا»كند:  اضافه میاین جمله  به دنبالپذیر نیست،  امكان

 كنیم. ش تكلیف نمىا توانایی به مقدارجز  هیچ كس راكه 

رعایت اعتدال در گستره »یا « به قسط یایفا»در انتهای آیه  ،گردد كه مشاهده می چنان

دهد  ین امر نشان میا .در نظر گرفته شده است« اللهبه عهد یایفا»یكی از مصادیق « توزیع

ر واقع با ددر رفتار اقتصادی انسان ممكن است تأثیر گذارد.  ختیچگونه مبانی خداشنا

گردد كه رعایت  برقرار می یعهد واعتقاد به توحید و توجه به آن، میان انسان و خدا پیمان 

ند متكی توا دهد. تحقق اعتدال می اعتدال در گستره توزیع، یكی از بندهای آن را تشكیل می

ی یبر اموری چون رعایت وجدان فردی یا قراردادهای اجتماعی باشد؛ ولی استوارترین مبنا

لاوه عاست. اید، توجه به رابطه انسان با خدنم آن اشاره می بهذیل نیز در آیه  میقرآن كركه 

 هم استفاده نموده است:« قسطاس»برای القای این پیام از واژه  میقرآن كر، «قسط»بر واژه 
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و  :(91 )اسرا:« زنُِوا باِلقْسِطاسِ المْسُتُقَيِمِ ذلَكِ خيَرٌ وَ أحَسْنُ تأَوْيِلاًفوُا الكْيَلَْ إذِاَ كلتُْمُْ وَوَ أَوْ»

اى كنید حق پیمانه را ادا نمایید و با ترازوى درست وزن كنید این بر هنگامى كه پیمانه مى

 .شما بهتر و عاقبتش نیكوتر است

اند  بعضی گفته .ترازو و میزان است یبه معنا   یا ضم قاف به كسر  قسطاس  كلمه

اند كه عربی است و  ای است رومی كه داخل زبان عرب شده و بعضی دیگر گفته كلمه

 وكفه تراز یبه معناعدالت است و طاس كه  یبه معنابعضی آن را مركب از قسط كه 

 كند در وزن خیانت نمی عدل است كه هرگز ازویتر یبه معناو قسطاس مستقیم  دانند می

  كلمه خیر نیز به (009ص ،00ج ،0913 مكارم شیرازی،/ 131ص ،0، ج0919 ،شریف لاهیجى)

معنای آن چیزی است كه وقتی امر دایر شد بین آن و یك چیز دیگر آدمی باید آن را اختیار 

م توزیع سازی خود در هنگا نماید كه انسان در بیشینه كند. بدین ترتیب این آیه توصیه می

نكردن اعتدال اقتصادی در گستره رعایت .برگزیندبایست جانب اعتدال را  اقتصادی می

باشد.  می یفروش كمی و كیفی سنجش یا همان نكردن به معیارهای كمّعمل یبه معناتوزیع 

 ین پدیده دارای آثار مخرب اقتصادی است:ا
 مبادله و دادوستدبر  اساسش حقیقتاًشود  اجتماع مدنى كه بین افراد نوع انسانى تشكیل مى»

ك ه در  شود مگ ر آن  پس هیچ مبادله و اتصالى بین دو فرد از افراد این نوع برقرار نمى ؛است
زن دگى خ ود تع اون     ش ئون اف راد مجتم ع در    ناچار به ؛ بنابراینى باشدیآن اخذى و اعطا

از  آنك ه یا بیشتر از از چیزى مثل آن و  كهدهد  چیزى از خود به دیگرى مى ددارند، یك فر
خ ود نفع ى دیگ ر     یسو بهاز او  كهرساند  گیرد استفاده كند و یا به دیگرى نفعى مى او مى

ت رین مص ادیق ای ن مبادل ه،      از روش ن  و گوییم جذب كند، كه ما این را معامله و مبادله مى
مع املاتى ك ه در كالاه اى داراى وزن و حج م ص ورت       اًمعاملات مالى اس ت مخصوص   

از  دادوس تدها ش ود و ای ن قس م     وسیله ترازو و قپان س نجش م ى   كالاهایى كه به .ردگی مى
اى از اج راى س نت    چ ون چ اره   ؛ترین مظاهر تمدن است كه انسان به آن متنبه شده قدیمى

ش احتیاج ضرورى ا را كه یك انسان در زندگی آنچه...  تمبادله در مجتمع خود نداشته اس
گی رى   عنوان بها بپ ردازد ب ا كی ل و ی ا وزن ان دازه      هرا هم كه باید در مقابل ب آنچهدارد و 

اى از راه نق ص مكی ال و می زان ب ه او خی انتى ش ود ك ه         بنابراین اگر در معامله ؛... كند مى
شود و  مى لباط اش یریگ اندازهتباه و تقدیر و  اش یزندگخودش ملتفت نگردد تدبیر او در 

گردد: یك ى از جه ت آن ك الایى ك ه      معیشت او از دو جهت مختل مى با این خیانت، نظام
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عن وان به ا    ك ه ب ه   آنچ ه كند و دیگ رى از جه ت    مى نیتأمش را ا خرد و لازمه زندگی مى

شود و در جهت دوم پ ولى   طور كه باید برآورده نمى پردازد، در جهت اول احتیاجش آن مى
ه ا ك رده و    آوردنش تلاشدست كه در به یدزائپول  ؛پردازد است مى تهگرف آنچهتر از  بیش

تواند به اصابه و درستى نظر و حسن ت دبیر   در نتیجه دیگر نمى ؛خود را خسته نموده است

خود اعتماد كند... حال اگر این فساد از یك نفر و دو نفر تجاوز نموده و در كل افراد شیوع 
را از  گریك د یو اعتم اد ب ه    گذرد ك ه وث وق   و چیزى نمى فتهیابد فساد در مجتمع شیوع یا

اجتم اع ب ر اس اس نیرن گ و     و ... بن دد  یبرمدست داده، امنیت عمومى از آن جامعه رخت 

شود نه بر اساس تعاون براى تحصیل س عادت و ل ذا خ داى تع الى      اداره مى، افساد حیات
وزَنُِـوا باِلقْسِْـطاَسِ   وأَوَفُْـوا الكْيَْـلَ إذِاَ كلِْـتُمُْ    » :(939، ص02ق، ج0301طباطب ایی،  فرماید ) مى

كنید، حق پیمانه را ادا  و هنگامى كه پیمانه مى :(91 )اسرا:« المْسُتُْقَيِمِ ذلَكَِ خيَرٌْ وأَحَسْنَُ تأَوْيِلاً

 ى شما بهتر و عاقبتش نیكوتر است.نمایید و با ترازوى درست وزن كنید این برا

را مطرح كرد. در ابتدا  یگرید نییتب توان یم زین عیقاعده اعتدال در بخش توز درباره

در  یانسان اقتصاد یپرداخته شود. الگو عیدر بخش توز تیمطلوب هیمناسب است به نظر

. آنها با استفاده از مفهوم دیمطرح گرد تیمطلوب نیشتریب صورت به كیمكتب نئوكلاس

بخش  كنند. آنها در یرا معرف یاز انسان اقتصاد یگریجلوه د تلاش كردند یینها تیمطلوب

از درآمد  یگرفتن بخش یبه معنا اتی: مالكنند یم هیرا توج ها اتیمال گونه نیا ،عیتوز

واحد درآمد  نیآخر یینها تیمطلوب ازآنجاكه .باشد یمفقرا  نیآنها ب عیثروتمندان و توز

؛ باشد یمفقرا  یواحد درآمد برا نیآخر یینها تیكمتر از مطلوب یلیثروتمندان خ یبرا

 گرید یكل و از سو تیكاهش مطلوب یبه معنا ییآن، از سو عیو توز اتیگرفتن مال نیبنابرا

 كل خواهد افزود.   تیدر سرجمع به مطلوب یول ؛كل است تیمطلوب شیافزا یبه معنا

 یریگ جهینت. 5

لیسم یسوداگرى یا مركانتمكتب  درپیشنه تاریخی الگوی انسان اقتصادی غرب را باید . 0

)Mercantilism(   پیدایش . سپس با نمود كاوش میلادی   02تا اواسط قرن  01قرن ل اوای

به عنوان یكی از  «نظام طبیعى»الگوى و طرح  ها و لیبرالیسم اقتصادى مكتب فیزیوكرات

ها به سوى بهترین وضع  ، یگانه محرّك دائم انسانمادیمیل به سودجویى  عناصر این نظام،

مكتب  گیرد. ها صورت می ین الگو در مكتب كلاسیك. اولین ظهور اشود ممكن معرفى مى
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ها را  این تلاش «نهایى تیمطلوب»یك مفهوم ذهنى با نام كردن نیز با مطرح نئوكلاسیك

 نماید. تكمیل می

 )Self - interest( «حداكثركننده منفعت شخصى»توان  انسان اقتصادى غرب را مى .0

 عقلانیت ابزاری. و طلبی انسانی دارای دو ویژگی اصلی است: نفع نیچن ؛كرد یمعرف

گیری الگوی انسان  تواند در شكل قرآن كریم كه می یشناس انسانمبانى ترین از مهم .9

گرایی و  معنوی و اخروی( انسان و مطلق  مادی،) یوجودگانه  اقتصادی مفید باشد، ابعاد سه

گانه وجودی انسان  ری است. با تكیه بر ابعاد سهانسان به عنوان دو امر فط پذیرى لذت

معنوی و اخروی را دارد: به   توان گفت وی قابلیت برخورداری از سه قسم لذات: مادی، می

 لحاظ كرد. (P= a1Pm+ a2Ps+ a1Ph) صورت به راتوان تابع لذات یك فرد  همین خاطر می

ترین قاعده معرفی الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام با تكیه بر تعیین مهم .3

، مادیهاى  مندى بهره سازی  بیشنه پذیر است. این قاعده عبارت است از: رفتاری امكان

ذیل  صورت بهوان ت. این قاعده را به زبان ریاضی میمعنوى و آخرتى با بهترین تركیب

  Max (B)    ;B=f(a1Bm , a2Bs , a1Bh)نگاشت: 

گر  جلوه  كننده، در مطلوبیت وی مندی مصرف توان گفت بهره در گستره مصرف می. 1

 خاطری است كه انسان از مصرف كالا یا خدمت به رضایتمعنای   به یمطلوب شود. می

                 ذیل قابل طرح است: صورت بهمصرف  در گسترهقاعده  بنابراین این ؛آورد دست می 

Max (U)    ;B=f(a1Um , a2Us , a1Uh) 

است. به همین  )Interest(سود  دكنندهیتولمندی در گستره تولید برای  نمود بهره .3

 ذیل در نظر گرفت: صورت بهتوان  می دكنندهیتول دربارهخاطر قاعده رفتاری اعتدال را 

Max (I)  ;B=f(a1Im , a2Is , a1Ih) 

قابل تبیین است.   با توجه به تابع رفاه اجتماعی در گستره توزیع قاعده رفتاری اعتدال .1

یك از  هرشود: فقیر و ثروتمند  وه بیشیه میبا توجه به تابع رفاه دو فرد یا دو گر این تابع

صر اصلی رفاه مادی، رفاه گانه وجودی انسان از سه عن این دو تابع با توجه به ابعاد سه

 .تشكیل شده است یرفاه اخرو ومعنوی 
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 منابع و مآخذ
 .* قرآن كریم

 .البلاغه * نهج

 .0911، ةنشر البلاغ، قم: 0؛ چو التنبیهات الاشاراتسینا، ابی علی حسین بن عبدالله؛ ابن .0

 .ق0322، بیروت: داراحیاء التراث العربى، 0؛ چلسان العرب ؛مكرممحمدبن ،منظورابن .0

 .0930، 01ش ؛یقرآن یهاآموزه ؛«قرآن دگاهیاز د یاقتصادانسان »جواد؛  ،یروانیا .9

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى،0؛ چالبلاغه ترجمه و تفسیر نهجمحمدتقى؛  جعفرى، .3

0913. 

 .0933 ، تهران: دانشگاه تهران،3؛ ترجمه احمد بهمنش؛ چسیر تاریخ ؛گوردون چایلد، .1

براى توسعه همراه با عدالت و اسلام و توسعه اقتصادى راهبردى عمر؛ محمد چپرا، .3

سسه انتشارات دانشگاه ؤ، قم: م0چ ؛یاسحاق علودیس و نظرپور ینقمحمد هترجم؛ ثبات

   .0929 د،یمف

  تیریمد  مركز آموزش: ، تهران0چ ؛اقتصاد خرد ؛سرشت پاك رضایالله و علبیحب، ییدانا .1

 .0920،  ن سمنا  یدولت

تهران: سازمان مطالعه و  ،0؛ چاقتصاد اسلامىمبانى  ؛همكارى حوزه و دانشگاه دفتر .2

 .0913)سمت(،  ها تدوین كتب علوم انسانى دانشگاه

، دمشق: 0؛ تحقیق صفوان عدنان داوودى؛ چمفردات الفاظ القرآناصفهانى،  راغب .3

 .ق0303دارالقلم، 

سه آموزشى و پژوهشى امام ، قم: انتشارات مؤس0؛ چشناسى انسانمحمود؛  رجبى، .02

 .0913، 1خمینى

 .0912سه دانش و اندیشه معاصر، ؛ تهران: مؤستعقلانیازغدى، حسن؛  پور رحیم .00

  .ق0302الفكر المعاصر، دار :دمشق ،بیروت ؛تفسیر المنیر ؛ مصطفىبنوهبة ،زحیلى .00

 نامه پایان ؛شناسی علم اقتصادى تحلیلی بر سیر شناخت و روش ؛سیدمهدى زریباف، .09

، 7 دانشكده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق :، تهرانكارشناسی ارشد

0933. 
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 ، تهران:0؛ ترجمه منوچهر خدایار محبى؛ چتاریخ مختصر ادیان بزرگ، فیلیسین؛ شاله .03

 .0933دانشگاه تهران، 

 .0919دفتر نشر داد،  : ، تهران0؛ چتفسیر شریف لاهیجىعلى؛ لاهیجى، محمدبن شریف .01

اكبر غفارى؛ قم: مؤسسه نشر  ؛ تصحیح و تعلیق علىیهلایحضره الفق من ؛صدوق شیخ .03

 .ق0309اسلامى، 

؛ كویت: منشورات دارالتوحید، الانسان المعاصر و الشكلة الاجتماعية محمدباقر؛دسی صدر، .01

0922. 

، 0؛ چفى الاسفار الاربعة ةالحكمة المتعالي ؛ابراهیممحمدبن ،(ملاصدرا) صدرالدین شیرازی .02

 .0932، مكتُبة مصطفوىقم: 

 .]تایب[ شركت سهامی انتشار،تهران: ، 9؛ چپرتوی از قرآنمحمود؛ سید طالقانى، .03

 مؤسسهمنشورات  :، بیروت0؛ چالمیزان فی تفسیر القرآنحسین؛ سیدمحمد ی،یطباطبا .02

 ق.0301الاعلمی، 

قم:  ،3 و 0ج ؛ ترجمه محمدباقر موسوی همدانی ؛المیزان فی تفسیر القرآن ؛           .00

 .0913 ،دفتر انتشارات اسلامی

، ةدارالمعرف؛ بیروت: مجمع البیان فى تفسیر القرآنحسن؛ بنابوعلى فضل طبرسى، .00

 .ق0322

 .0911، تهران: كتابفروشى مرتضوى، 9؛ چمجمع البحرینالدین؛ فخر طریحى، .09

قم:  ؛ةالشریع مسائل تحصيل الی ةالشيع وسایل تفصيل ؛الحسنعاملی؛ محمدبن حرّ .03

 ق.0300، :البیت سسه آلؤم

، تهران: مؤسسه 0؛ چشناسى علم اقتصادى اى بر معرفت مقدمهاهرى، موسى؛  نژاد غنى .01

 .0913 ریزى و توسعه، عالى پژوهش در برنامه

 .0910،ةدارالكتُب الاسلامي، تهران: 0؛ چقاموس قرآناكبر؛ على قرشى، .03

  .0933انتشارات ناصر خسرو، :  تهران ؛الجامع لأحكام القرآن ؛احمدمحمدبن قرطبى، .01

 .0913؛ دفتر انتشارات اسلامى، اخلاق در قرآنیزدى، محمدتقى؛  مصباح .02

 .0912 ،، تهران: صدرا0؛ چفطرتمرتضى؛  مطهرى، .03

 .0912، تهران: امیركبیر، 03؛ چفرهنگ فارسىمحمد؛  معین، .92
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 .0913،ةدارالكتُب الاسلامي، تهران: 0؛ چتفسیر نمونهشیرازی، ناصر؛  مكارم .90

 .]تا بى[ :]جا بى[ ؛صحیفه نور ؛اللّه خمینى، روح موسوى .90

 ، تهران:0ى نصرت و حسین راغفر؛ چ؛ ترجمه مرتضو اقتصاد فلسفهپیرو.و؛  مینى، .99

 .0911شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 

، تهران: دانشگاه علامه 3چ ؛سیماى انسان كامل از دیدگاه مكاتب ؛عبداللّه نصرى، .93

 .0913طباطبایى، 

، تهران: 0چ ؛(میقرآن كر ینیب )در پرتو جهان فلسفه اقتصاد ؛اصغریعل ا،ین یهادو .91

  .0921پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

، تهران: شركت سهامى 0؛ چهاى اقتصادى تكامل نهادها و ایدئولوژىاى؛  هانت، .93
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